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[11]
ياركُشي يا ياركَشي؟

حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخي مي فرمايد:
ــتران مهار من ــد چون ش باز نگار مي كش
ــت كار من ــت كار او باركَشيس ياركُشيس

 (كليات شمس، ج4، ص123)
ــت» اوّل،  در چاپ مرحوم فروزانفر بر روي حرف كافِ «كشيس
ــته  ــت» دوّم، فتحه گذاش ضمّه، و بر روي حرف كافِ «كشيس
شده است. امّا به نظر مي رسد قرائت ديگري هم از اين مصرع 
مي توان داشت، اعني هر دو كاف را مفتوح يا مكسور بخوانيم. 
چرا كه مصرع اول خود مؤيّد اين قرائت است. مي گويد باز نگار 
مي كشد، و نه مي كُشد، پس او ياركَش است نه ياركُش. علاوه 
ــن غزل ما را در قرائت صحيح  ــأن نزول اي بر اين، آگاهي از ش

آن ياري مي رساند. 
ــين واعظ  ــي صفي (فرزند كمال الدين حس فخرالدين عل

كاشفي معروف) در كتاب ارجمند لطائف الطوائف مي نويسد:
ــلام در طفلي  ــن عليه الس ــده كه روزي امام حس ــار آم در اخب
ــت: اي جدّ بزرگوار!  ــول را صليّ الله عليه و آله گف حضرت رس
ــتري سوار شوم و هر طرف برانم. حضرت  مي خواهم كه بر اش
ــوم؟ امام حسن گفت:  ــتر تو ش ــد اگر من ش فرمود: چون باش
ــر دوش مبارك خود  ــد. پس حضرت وي را ب بغايت نيكو باش
ــه مي رفت و وقت آن  ــانيده، ازين گوشۀ حجره بدان گوش نش
حضرت بغايت خوش گشته بود. در آن حال حضرت امام حسن 

ــتران را مهار باشد و شتر من مهار  (ع) گفت: اي جدّ بزرگوار ش
ندارد. حضرت دو گيسوي مشكبار بدست وي داد و فرمود: كه 
ــن هر دو گيسوي آن  ــد. پس امام حس اين موي ها مهار تو باش
ــت گرفت و حضرت رسول (ص) را كيفيت حال  حضرت به دس
ــت. باز امام حسن گفت: اي جدّ بزرگوار! شتران آواز  زياده گش
ــد. حضرت را ازين  ــتر من عف نمي كن برآرند و عف كنند و ش
ــت و عف كرد.  ــخن كيفيّتي عظيم روي نموده، آواز برداش س
درين وقت جبرئيل از سدرةالمنتهي خود را به حجرۀ طاهرۀ آن 
ــانيد و گفت: يا رسول الله! زبان نگاه دار كه به يك  حضرت رس
ــد و لجّه هاي مغفرت  ــف گفتن تو درهاي رحمت الهي وا ش ع
ــانيد و به عزّت ربّ العزّۀ  نامتناهي به جوش آمده، موج به اوج رس
ــق اوّلين و آخرين از عذاب  ــه اگر يك بار ديگر عف كني خل ك
ــۀ دوزخ ابدالآبدين خالي ماندَ.  ــلاص يابند و طبقات هفتگان خ

سَ سِرّه درين معني فرمودست: مولانا جلال الدين رومي قُدِّ
باز نگار مي كشد چون شتران مهار من
ياركشيست كار او باركشيست كار من
ــت او منم خارپرست او منم ــتر مس اش
ــد مهار من گاه شود سوار من گاه كش
اشتر من چو عف كند وز سر ذوق كف كند
هر دو جهان تلف كند در كف شهسوار من

(لطايف الطوايف، ص14 و 13)
ــيخ علي صفي  محض اين كه عده اي تصور نفرمايند ادعاي ش

هزار نكـتـۀ باريـك 
سيد عبدالرضا موسوی طبری
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ــاس است  ــعر با آن حكايت به كليّ بي اس مبني بر ارتباط اين ش
بايد اشاره كنم كه حكايت مزبور با اختلاف اندك (و بي اختلاف 
ــده است و مثلاً  هم) در متون ادبي و عرفاني ما فراوان تكرار ش
ــيرازي در  ــر گفته نعمت خان عالي ش ــه علي صفي به نث آنچ
مثنوي من و سلوي به نظم درآورده است. (با اين تفاوت كه در 
شعر عالي امام حسين (ع) جايگزين امام حسن (ع) شده است):

ــين ــي روزي حس ــر دوش نب ــود ب ب
ــور عين ــور و ن ــو عين ن ــت اي ت گف
ــود دان مرا ــتر خ ــتر، اش ــي اش خواه
ــي ران مرا ــد دلت م ــرف خواه هر ط
مي زد آن كودك ز هر سو پاي خويش
ــه پيش ــي رانم ب ــتر را هم ــي اش يعن
ــار مه را  ــترها  ش ــد  مي باش ــت:  گف
ــار ــو بي ــن ك ــتر م ــار اش ــس مه پ
ــان ــردار جه ــود داد س ــوي خ گيس
ــي از آن ــر موي ــر س ــداي ه ــان ف ج
ــت ــتر اس ــت: هان اينك مهار اش گف
ــت ــب و مركوب را اين درخور اس راك
ــف كنند ــتران عف ع ــا اش ــت: باب گف
ــد بلن او  ــا  گفت ــو  عف ــا  ي ــو  عف ــا  ي
ــن روح الامـي ــدا  ن زد  ــيـده  رس در 
ــن ــع عالمي ــر جمي ــت ب ــو رحم اي ت
گر تو خواهي كرد ازين سان عف و عف
ــرف برط ــي  تمام دوزخ  ــود  مي ش
ــر ــار دگ ــرد و از ب ــش س ــد دو ثلث ش
ــر اثـ ــد  نمـي مــان او  از  ــا  مـطـلق
ــذاب عاصيان ــد ع ــان باش پس چه س
ــان ــردد عي ــل گ ــق خل ــد ح در وعي

(نسخۀ خطي «من و سلوي»، ص182)
ــت كه هر  ــعرا حكايت چنان اس همچنين در كلام بعضي از ش
دو حضرت بر دوش جدّ بزرگوار خود سوار مي شوند. عبدالرحمن 
جامي در قصيدۀ شتر - حجره  (با التزام به ذكر شتر و حجره در هر 
مصرع) كه در نعت حضرت رسول اكرم (ص) بدين مطلع سروده: 

ــت رو به حجرۀ من ــتر انگيخ نگار من ش
ــان ز حجـرۀ تن    ـــترش رفت ج پذيرۀ ش

(ديوان جامي، ص 50)

مي گويد: 
ز حجره گشت عفش عفو  صد     شتر  عصيان

به حجـره  در چو      شتر    شد  پي حسين  و حسن    
(همان، ص51)

در منابع روايي نيز غالباً ذكر حسنين توأمان آمده است:
ــيَ ا الله عَنْهُ، قَالَ: دَخَلتُْ عَليَ النّبي صَليّ ا الله عَنْ جَابر، رَض

ــيِ عَليَ ارَْبعََـة، وَالحَْسَنُ وَالحُْسَيْنُ  ــلَّمَ وَ هُوَ يَمْش عَليَهِ وَ سَ
رَضِيَ ا الله عَنْهُمَا عَليَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ يَقُولُ: نعِْمَ الجَْمَلُ جَمَلكَُمَا 

وَ نعِْمَ العَْدلانِ انَتُْمَا 
ــع مختلف به همين صورت نقل  ــاً حديث مذكور در مناب عموم
ــواهدي نيز دارد كه باز  ــده است. گفتني است اين حديث ش ش
ــص در يك مورد كه همچون  ــت؛ بالاخ به بحث ما مربوط اس

حديث فوق شهرت دارد:
ــول ا الله صليّ ا الله عَليَهِ وَ  عن ابن عباس، قال خَرَجَ كَانَ رَس
ــنَ عَليَ عَاتقِِهِ فَقَالَ لهَُ رَجُلٌ يَا غُلامُ، نعِْمَ  سَلمّ حَامِلَ الحَْسَ
ــلمّ: «وَ نعِْمَ  ــبُ رَكَبْتَ فَقَالَ النّبي صَليّ ا الله عليه وَ سَ المَْرْكَ

الرْاكِبُ هو»
ــي و ابن حجر  نظير اين عبارات را علي  بن الاثير و ضياء مقدس
ــقلاني هم به همين صورت آورده اند اما سليمان  بن احمد  عس
ــن ديگر واقعه را به نام  ــي و ابوالفرج اصفهاني و چند ت الطبران

حسنين، عليهما السلام، حكايت كرده اند.
ــتر ذكر شده به  ــي بيش با اين همه آنچه در متون منظوم فارس
ــين (ع) است. از افضل الدين بديل خاقاني  نام حضرت امام حس

گرفته كه مي فرمايد:
ز صد هزار خلف يك خلف بود چو حسين

ُـخـتيِّ رام او زيـبـد     كـه نـفـس احمـد ب
(ديوان خاقاني، 854)

ــا علامه محمد اقبال لاهوري كه در خلال ابياتي ذيل عنوان  ت
«در معني حرّيّت اسلاميه و سرّ حادثۀ كربلا» مي گويد: 

ــل ــر الـمـل ـــهـزادۀ خـي ــر آن ش بـهـ
ــل    ــم الجـم ــليـن نع دوش خيـرالمـرس

(كليات اشعار، ص74)
ــنهاد جايگزيني فتحه اي به جاي ضمّه به اينجا  بگذريم. از پيش

رسيديم. 
به اصل مطلب باز مي گرديم. حال بنا بر آنچه گفته شد پيشنهاد 
مي توان كرد ياركُشي را در غزل مولانا ياركَشي بخوانيم. با اين 
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تصور كه مولانا هنگام سرودن آن غزل، اگر نه از زبان مبارك 
ــنيدن و يا خواندن اين  ــول اكرم (ص)، دست كم پس از ش رس
روايت، و تحصيل شور و حالي خاص، لب به سرودن آن ابيات 

گشوده است.
چند بيت از اين غزل را از كليات نقل مي كنم كه تفاوت هايي 
ــوم) دارد و البته بيت چهارم آن  ــا نقل علي صفي (در بيت س ب
نيز با روايت و حكايتي كه گفتيم ارتباطش محسوس تر است:

ــد چون شتران مهار من باز نگار مي كش
ــت كار او، باركشيست كار من ياركشيس
ــت او منم، خارپرست او منم ــتر مس اش
ــود سوار من ــد مهار من، گاه ش گاه كش
اشتر مست كف كند، هر چه بود تلف كند
ــخوار من ــتري لذّت نوش ليك نداند اش
كار كنم چو كهتران، بار كشم چو اشتران
بار كه مي كشم؟ ببين عزت كار و بار من

(كليات شمس، ج 4، ص123)
[12]

تاريخ وفات فروغي؛ باز هم نادرست
ــت نامۀ ذكاء الملك» عنوان يكي از آخرين يادگارهاي  «سياس
ــت كه  ــكاري هرمز همايون پور اس ــار با هم مرحوم ايرج افش
مجموعه اي از رسالات، سخنراني ها، نامه ها و مقالات سياسي 
محمد علي فروغي را شامل مي شود. كتابي است نسبتاً كامل 

كه ان شاء ا الله «ذيل» آن را نگارنده آماده خواهد كرد.
ــخ فوت محمدعلي  ــكات باريك در اين مجموعه تاري ــا از ن امّ
ــت كتاب در زير عكس اوست كه قطعاً و  فروغي در برگ نخس
ــت. مرحوم فروغي به شهادت اسناد معتبر و  يقيناً نادرست اس
نيز سنگ قبرش در شب جمعه 5 آذر ماه 1321 شمسي ساعت 

9 بعد از ظهر فوت كرده است نه در 21 آذر ماه.
ــت. از  البته اين از بداقبالي آن مرحوم و بي دقتي ما ايراني هاس
همان روزهاي نخست روزنامه ها تاريخ فوت او را بعضي پنجم 
و بعضي ششم و بعضي هفتم و هشتم آذر ذكر كرده اند. (و چه 
عجب؟ وقتي سابقاً در ماده تاريخ گويي گاه تا يك سال پس و 
پيش كردن تاريخ را بي اشكال مي دانستند) لذا جاي خشنودي 
ــت نامۀ ذكاءالملك پس از گذشت 70 سال  است كه در سياس
تاريخ 21 آذر را مي بينيم چه پيش از اين مثلاً در كتاب رهبران 
ــده بود و اين اشتباه تا  ــروطه فوت فروغي 14 آبان ذكر ش مش

همين امروز در برخي تحقيقات سرايت كرده است 
(نك: زندگي و زمانۀ محمدعلي فروغي، چاپ 1391، ص114) 
ــبختانه عكسي از سنگ قبر مرحوم فروغي در ابن بابويه  خوش
ــا) در اينترنت يافتم كه  ــت و ناقص اما گوي ــر چند بي كيفي (ه

تقديم مي شود:

[13]
چار در چار (چار اندر چار) و مربعّ در معني مهمل

ابتدا چار اندر چار:
ــخن به سخن هاي بي معني دچار نمي شود و  «معني هاي بي س

رباعي هاي جواب سحابي چار اندر چار نمي گردد.» 
(رقعات، نعمت خان عالي، ص9)

دوم مربعّ:
«رويّۀ شعر گفتنش به طريق اوباش و در زمرۀ بازاريان و الواط 
است و قسم ديگر به ندرت واقع مي شود. به همان روش مربعّي 

گفته چند بيتي جسته جسته از آن در خاطر بود ثبت نمود.
پند دادن به تو چون خشت به دريا زدن است
بدقماري تو و كارت همه دو پا زدن است...»

 (رياض الشعرا، ج3، ص1509)
ــا اطلاق اين هر دو (يعني مربع و چار در چار) در كنار هم به  امّ

نوعي مسمّط غير مهمل جدّي:
ــت متفق الوزن  ــد مصرع اس ــارت از چن ــميط؛ و آن عب «... تس
ــر را مطابق بند اول  ــه در بند اول و در باقي مصرع اخي والقافي
ــه است مثلث نامند و استعمالش  مي آرند. پس اگر مصرع ها س
ــيار قليل است و اگر چهار است مسجع و مربع و چار در چار  بس

گويند.»            
(تذكرۀ نتايج الافكار، ص38)
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[14]
يا و نون در كعبتين همواره علامت تثنيه نبوده است

ــن» در فرهنگ ها به فتح تاء آمده و در تعريف و توضيح  «كعبتي
ــده است.  اين واژه نيز به دلالت يا و نون آن بر تثنيه تصريح ش
ــت عموم ادبا  بنابراين و بنا بر آنچه امروز در بازي نرد رايج اس
ــد ندارند، تا جايي كه  ــراً در تلفظ كعبتين به فتح تاء تردي ظاه
ــه اي ضمن نقل مطالب قزويني  محمدجعفر محجوب در مقال
ــته بازي نرد با سه  و مينوي و ديگران مبني بر اين كه در گذش
ــاس بوده و نه دو طاس، با تعجب به بيان بديهياتي اينچنين  ط

مي پردازد: 
ــارت از  ــه عب ــت. تثني ــه اس ــۀ تثني ــه صيغ ــن» ب «كعبتي
ــت كه فقط بر دو دلالت مي كند. در بسياري  صيغه هايي س
ــه از ميان رفته و  ــه زبان هاي نوتر اين صيغ زبان ها، خاص
ــك چيز دلالت مي كند و در برابر  ــرد باقي مانده كه بر ي مف
ــت. در اين  ــع وجود دارد كه دالّ بر بيش از يك اس آن جم
ــت) تثنيه را جزء جمع  زبان ها (كه اكثريت زبان هاي دنياس
ــۀ جمع را به كار مي برند.  ــراي بيش از يك، صيغ آورده و ب
ــه را كه فقط دلالت بر دو چيز مي كند به  ــر ما صيغۀ تثني اگ
جاي جمع استعمال كنيم نقض غرض است، چه براي بيش 
ــام زبان هاي دنيا صيغه هاي ديگر (جمع) وجود  از دو، در تم
دارد و به هيچ روي منطقي نيست در زباني كه صيغۀ تثنيه 
وجود دارد آن را به كار ببريم و از آن ارادۀ صيغۀ جمع كنيم.

ــت نيست، بلكه در  اين امر نه تنها از نظر منطقي درس
ــابقه اي براي آن نمي توان يافت و در زبان  عمل نيز هيچ س
و ادب عرب و شعر و نثر پرحجم آن ديده نشده كه هيچ يك 
ــه جاي جمع به كار برده  ــان يا متأخران تثنيه را ب از متقدم
ــه طاس گرفتن  ــند. از اين روي كعبتين را به معني س باش

غلط و بي سابقه است.
(ايران شناسي، شمارۀ 25، ص 95)

ــتدلال مرحوم محجوب تنها بر اين پايه استوار نيست  البته اس
ــي بر اين ابيات  ــه اش در ردّ نظر امثال قزوين ــه عمده تكي بلك

فردوسي است: 
ــرد  ــاز كـ ـــن انبـ ــا دل روش ــرد ب خ
ــت نـرد ــر تخ ــاد ب ــه بنه ــه انديش ب

ــاج  ــردن ز عـ ــود ك ــره بفـرم دو مـه
ـــاج ــاج همـرنگ س ــر ع ــه پيك هم

مع هذا نگارنده از آنجا كه با اصول بازي نرد آشنا نيست خود را 
ــاف مي دارد و از زاويه اي ديگر مطلب  ــه اين بحث مع از ورود ب

را پي مي گيرد.
ــي احتمالاً تا  ــته يعن ــت كه كعبتين در گذش مدعا اين اس
قبل از قرن هشتم يا هفتم به كسر تاء بوده است يعني بر وزن 
ــت  فاعلن مثل برترين. و اين قرائت يقيناً مؤيد نظر مينوي اس

كه در شرح «كَعْبَتَينِ دشمن باز ماليدن» نوشت:
ــتخوان مكعب كه بر هر يكي اعداد  ــه پارچۀ اس كعبتين س
ــم يا نقر كرده باشند (امروز فقط دو پارچه  يك تا شش رس
ــود) و در بازي نرد در طاس مي گذارند (يا  بهكار برده مي ش

در دست مي گيرند) و بر تختۀ نرد مي افكنند.
(ترجمۀ كليله و دمنه، ص194)

ــاني همچون مؤلف نفايس الفنون و علامه قزويني نيز به  كس
اين مطلب اشاره كرده اند.

حالا اين كه حكيم فردوسي چرا گفته دو مهره و آيا در ابتدا 
ــده و دوباره يعني پس از طي  ــه مهره ش دو مهره بوده و بعد س
ــده؟ آيا اصلاً مقصود از اين دو مهره،  قرون مجدداً دو مهره ش
طاس بوده؟ يا اين كه مهرۀ سوم هم در كار بوده ولي نقشي در 
بازي همچون آن دو مهره نداشته چنان كه ظاهراً در اروپا هنوز 
ــت و در قديم هم بوده، و به همين سبب فردوسي  هم رايج اس

آن را قابل ذكر ندانسته است؟
ــت و اديبي نرّاد بايد تا  باري، نگارنده از اين همه بي خبر اس
ــود و با توجه به مستندات مكتوب (از نظم  در اين بحث وارد ش
ــيار است و بيش از بسيار، حل معما كند. امّا آنچه  و نثر) كه بس
ــت اين كه كعبتين در گذشته اعني در شعر خاقاني و  مسلمّ اس
ــنايي و امثالهم بر وزن فاعلن (برترين) است و نه به فتح تاء  س

و بر وزن فاعلات. به ابيات زير توجه كنيد:
ــش خواست سه يك زخم افتاد گر شاه سه ش

ــن داد (داو) نداد  ــه كعبتي ــري ك ــن نب تا ظ
(ازرقي، به نقل از چهار مقاله، ص70)

وصل تو درخواستم از كعبتين يعني سه شش
چون بديدم، جز سه يك از دست هجرانت نبود 

(ديوان خاقاني، ص576)
ــش ــد نق ــش خواهي ــر سه ش ــن را گ كعبتي
ــد آوريـ ــاد  يـ ــان  زب ــر  ب ــدان  رنـ ــام  ن

(همان، ص474)
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ــردار كعـبتين كـ ــو  ت ــم  زخـ ــش  پـي
ــم ــاز مــي غــلــطـ ـــاط نــيـ ــر بـس بـ

(همان، ص625)
ــمم ــه چش ــن هم ــو كعبتي ــلا را چ ــم ب زخ
ــم ــه روي ــه هـم ــو آيـن ــا را چ ــگ عن رن

(همان، ص632)
ــه كف ــرم ب ــن گي ــادت كعبتي ــه ي ــون ب چ
آورم ــن  پــرويـ ــش  نقـ را  ــن  كعـبـتـي

(همان، ص644)
دار ــدي  هـ ــۀ  كــعــب ــه  بـ روي  ــك  ي

ــن وار  كـعـبتـيـ ــاش  مـبـ روي  ـــش  ش
 (تحفـةالعراقين، ص68)

ــته جمع ــاط نردبازان گش ــتان بر بس خيل مس
ــرد و زن ــاره بمانده م ــردان و نظّ ــن گ كعبتي

(ديوان سنايي، ص518)
ــتــي دون ـــوي مـش ــه س ــارت ب ــه زيـ ب
ـــوي ــه اي چـه ش ــن نـ ــۀ كعـبتيـ كـعــب

(همان، ص716)
ــتثنائاً به ابياتي برخورد كنيم كه بايد كعبتين آن را بر  و اگر اس

وزن فاعلات خواند مثل اين بيت: 
ــم ــف خـــرابــاتــي ــف مــنـصـ مــنـصـ
ــم ــن بـــازانــيـ ــۀ كــعــبـتـيـ كــعــبـ

(ديوان سنايي، ص958)
ــنايي،  ــعر س نبايد به فتح تاء اش تلقي و قرائت كنيم بلكه در ش
ــعر امثال عطار و مولانا هم گاه به  ــاً در آن دوره در ش و اساس
مواردي برمي خوريم كه مثلاً «آن» را بايد مثل «آب» بخوانيم و 

در اينجا كعبتين را مثل عنقريب بر وزن فاعلات.
امّا در دوره هاي بعد مثلاً در شعر اوحدي مراغه اي كعبتين 

به يا و نون تثنيه است و به فتح تاء: 
ــش بر آري ــود ار هزار نق ــو كعبتين چه س چ
ــدر نـردي ــاز در مشش ــو مهرۀ بد ب كه همچ

ــعرا تصريح به ثنويت كعبتين دارند. مثلاً  چرا كه بسياري از ش
امير خسرو دهلوي مي گويد:

ــم ــم ماند و كعبتين دو چش ــدر غ دلم به شش
ـــاد دهد ــت كه اين مـهره را گش ــفيد گش س

ــر تاء خواند ولي  در اين بيت اگر چه مي توان كعبتين را به كس
ــت. همچنين است در اين  همان كعبتين به فتح تاء صواب اس

ابيات:
ــا را ــرد م ــن ن ــان، زي ــش كس ــش نق دو ش

ــت    ــتـخوان نيـس ــن اس ــر كعبتي ــك ب دو ي
(ديوان اميرخسرو، ص49)

ــت ــي كعبتين غلطانس ــو كه هم ــم ت دو چش
ــت    ــف به محـرابس ــي معتـك ــت ول مقامرس

(همان، ص115)
دل و جان ببرد چشمت به دو كعبتين و زين پس
دو جـهانـت داد اگـر تـو به قـمار خواهـي آمـد   

(همان، ص218)
را ــو  كـ ــمــت  چش دو  ـــت  اس ــن  كعـبتـي
ــا مـي گــوئـيـم    ــه دغــ ــازي ب ــر بـ مـهــ

(همان، ص421)
نيز  قوافي  كتب  برخي  در  جست وجو  شواهد،  اين  بر  علاوه 
بي نتيجه نيست. از جمله در كتاب الوافي في تعداد القوافي 
تأليف محمد عصّار كعبتين با نازنين و پوستين همجوار است.

ــعر  ــت كه حتي در دوره هاي مياني يا متأخر ش مع هذا بعيد نيس
ــي كعبتين را بر وزن «برترين» بياورد كه البته  ــي هم كس فارس
ــه كه گفتيم براي  ــت و كالمعدوم، در هر حال اين هم ــادر اس ن
ــود حركت حرف تاء در واژۀ  آن بود كه در لغتنامه ها اصلاح ش
ــره  ــن، و در خصوص صحت هر دو حركت فتحه و كس كعبتي

(البته در ادوار مختلف تاريخي) توضيح داده شود. 
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[15]
اين عنتر كجا و آن عنتر؟!

ــي، نام عنتر - از ابطال و دلاوران عرب  در متون منظوم فارس
ــتبعادي ندارد  ــت. در بعضي موارد اس ــده اس - فراوان ذكر ش
ــن عمرو بن معاويـة بن  ــدّاد ب كه اين عنتر همان عنترة بن ش
ــد، چه عنتره علاوه بر برخورداري از  ــي مشهور باش قراد عبس
قريحۀ شاعري از فارسان بنام عرب در عهد جاهلي بود. امّا در 
غالب مواردي كه به ويژه عنتر با نام عمرو همراه است و سخن 
ــت حضرت امير (ع) است  ــدن اين دو فرد به دس ــته ش از كش
ــت. و اگر چه اين  ــدّاد دانس نمي توان اين عنتر را عنترة بن ش
ــود و در منابع معتبر همچنان براي خود  خطا مكرّر تكرار مي ش

مقامي به ظاهر خدشه ناپذير يافته، غلط محض است. 
ــناد در اين خصوص شعر دقيقي است كه البته  از كهن ترين اس

غير دقيق است ـ فتأمل:
ــدر گـرد ــاي حـيـ ــه جـ ــي ب ــر او رفـتـ گـ
ــر عـنـتـ ــرو  عـم ــردان  گ ـــاه  ش رزم  ــه  ب
ــدل دل ــه  نـ ــتـي  بـايس درع  ــن  آهـ ــش  ن
ــر  ــه مغف ــتـي ن ــش بايس ــر پـايــان ــه س ن

 (ديوان دقيقي طوسي، ص102)
مصحح ديوان در بخش فرهنگ بسامدي واژگان مي نويسد: 

عمرو (اسم خاص) مقصود عمروِ عنتر است. 
و در مقابل عنتر:

عنتر (اسم خاص) پدر عمرو              (ديوان دقيقي، ص424)
ــريعت شاه گردان را يك تن  البته در اينجا دكتر محمدجواد ش
ــت، امّا اين  ــته اس ــرض كرده و لذا عمرو را فرزند عنتر دانس ف

عمرو عنتر كيست و كجاي تاريخ است؟ 
ديگراني هم كه عمرو و عنتر را از هم تفكيك كردند راه صواب 

نپيمودند. در لغتنامۀ دهخدا ذيل نام عنترة آمده است:
ــداد بن... نام عنتر در ادبيات فارسي نيز بسيار به كار  ابن ش
ــت و چه بسا كه با نام عمرو همراه است كه اشاره  رفته اس

به عمرو بن عبدود است.
ــت از جمله اين بيت از  ــاهد نقل شده اس آن گاه چند مثال و ش

ناصرخسرو:
ــه داد عمرو عنترش ــردن به طاعت نز گزاف گ
ــح خيبرش ــي آثار فت ــه بيهش ــوان اگر ن برخ

ــت كه در ترجمۀ احوال عنتره در همين مدخل  اين در حالي اس

آمده است:
ــركت داشت. در حدود سال 22  در جنگ داحس و غبراء ش
ــد الرهيص يا جبار بن عمرو  ــت الاس قبل از هجرت به دس

طايي كشته شد.
ــاره شده در  ــرو بدان اش ــعر ناصرخس خُب، فتح خيبر كه در ش
ــال هفتم هجرت روي داد. وانگهي فاتح خيبر سال 23 قبل  س
از هجرت متولد شده است و در زمان قتل عنترة بن شداد يك 
سال بيشتر از عمر مباركش نگذشته بود. با اين حساب مي بايد 
ــيرخوارگي عنترة بن شدّاد را كشته باشد. و  حضرت در زمان ش
ــول (ص) نقل شده  بالاخره مگر نه اين كه از قول حضرت رس
ــبّ انَْ ارََاهُ مَا خَلاَ  ــانِ العَْرَبِ كُنْتُ احُِ ــت: «مَا احََدٌ مِنْ فُرْسَ اس

عَنْتَرَةَ»؟ (عجالتاً كاري به ضعف و قوت اين حديث نداريم.)
ذيل مدخل عمرو هم در همين لغتنامه مي خوانيم:

ــي نيز بسيار  ابن عبدودّ عامري... نام عمرو در ادبيات فارس
به كار رفته است و غالباً با نام عنتر همراه ميباشد كه اشاره 
ــي يكي ديگر از شجاعان و  ــت به عنترۀبن عمرو عبس اس

سواركاران مشهور عرب در عهد جاهليت. 
و بعد اين ابيات از باب نمونه ذكر شده است:

گر او رفتي به جاي حيدر گرد...   (كه پيش از اين نقل كرديم)
***

ــد عمرو عنتر ــي آن كه چون مور ش عل
ــارش                                                                                                              ــزۀ مـار س ــم قــوي نـي ز بـيـ

(ناصرخسرو)
ــد آي ــرون  بـ ــروار  هـزب ــي  گــاهـ

ــغب عنتر  ــا ش ــرو و ب ــم عم ــا خش ب
(ناصرخسرو)

بي نظير و بدل آن بود كه گشتند به قهر
عمرو و عنتر به سر تيغش خاسي و خسير                                                                                                                                            

(ناصرخسرو)
ــد به دهر تا ذوالفقار جود وي آهخته ش

شد خون عمرو عنتر بخل از جهان هدر   
(سوزني)

ــود حكايت از اين خبط صريح  ــر مي ش امروزه هم آنچه منتش
واضح دارد. از آخرين مواردي كه در آن برخوردم به اين مطلب 
ــداد بوده  ــت حضرت امير، عنترة بن ش كه عنترِ مقتول به دس
ــابوري است كه اين  ــت، يكي كليات ديوان امير معزّي نيش اس
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اواخر به تصحيح محمدرضا قنبري منتشر شد (نك: ص884) 
ــه به همت آقايان بيات و غلامي  ح علي نام ــي متن مصحَّ و يك

(نك: صص520-521)
ــايه در پي عمرو روان است  باري، امّا اين عنتر كه چون س
ــي همواره حين يادآوري دلاوري هاي حضرت  و در ادب فارس
ــن علي (ع) نامش به ميان مي آيد ظاهراً جنگاوري  اميرالمؤمني
ــت يهودي كه در جنگ خيبر به دست حضرت كشته  بوده اس
ــال هفتم هجري. و اتفاقاً آنقدر شهرت و  ــود يعني در س مي ش
ــدّاد.  اهميت هم ندارد كه مثلاً عمرو بن عبدود يا عنترة بن ش
ــده است؟ نمي گويم  امّا چرا همواره نامش در كنار عمرو ذكر ش
گذشتگان (امثال ناصرخسرو و سوزني و انوري و امير معزّي و 
ــر غفلت، شهرت عنترة  ...) همچون متأخرين و معاصرين از س
ــد  ــر خيبري كردند بلكه به نظر مي رس ــدّاد را خرج عنت بن ش
ــم سبب  ــت اين دو اس ــتراك و تجانس در حرف نخس اولاً اش
حسن همجواري شان شده است، ثانياً اين حكم كه «الراء حمار 
ــعر فارسي نيز جاري است، و عنتر بنا به  الشعراء لكثرته» در ش
استقصاء بنده در موارد متعددي (علي رغم ابياتي كه به نقل از 
لغتنامه ذكر شد) قافيه واقع شده است. اين دو عامل كه عرض 
كردم (به باور اين حقير البته) سبب شده است كه عنتر خيبري 
علي رغم اهميت كمترش از ديگر پهلوانان مغلوب و معدوم به 

يد مرتضوي اين  طور مشهور شود.
در پايان نگارنده اميد دارد يكي از فضلاي صاحب نظر در 
خصوص اين عنتر مقاله اي در همين نشريه بنويسد و با رجوع 
ــان او و كيفيت هلاكتش را شرح  ــت اوّل نام و نش به منابع دس
ــت در آينده  ــمار و تكرار خطاهايي از اين دس دهد تا بلكه از ش

كاسته شود.
[16]

دو تصنيف از عبدالعزيز بن عبدالقادر بن غيبي مراغي
ــاب محمدرضا  ــلاش معاصر جن ــق و پرت ــيقي دان محق موس

ــي كه سرپرستي گروه عبدالقادر مراغي را بر عهده دارد  درويش
ــراً در گفت وگويي مطرح كرده بود كه به دنبال دو تصنيف  ظاه
از عبدالعزيز مراغي (فرزند عبدالقادر) است. اين دو تصنيف را از 
ــخۀ خطي نقاوة الادوار تأليف همو كه معنون به نام سلطان  نس
محمد بن مرادخان است در اينجا نقل مي كنم. اميدوارم كه به 

كار ايشان يا ديگر پژوهندگان موسيقي بيايد.

جز اين دو تصنيف كه احتمال مي دهم مورد نظر و جست وجوي 
ــراغ  ــي بوده، دو تصنيف ديگر نيز از عبدالعزيز س جناب درويش
دارم كه در آيندۀ نزديك تقديم خواهم كرد. امّا عجالتاً آنچه را 

در نقاوةالادوار مضبوط است از نظر بگذرانيد: 
ــعبات اختراع كرده و از آن جمله دو شعبه  «اما اين فقير حقير ش
ــاهي نام نهاده و  ــعبۀ ش را درين مختصر ذكر نموده يكي را ش
ــاهي كه در نغمات آن قول  ــعبۀ صفا. امّا شعبۀ ش ديگري را ش

مرصّعي تأليف رفته برين ابيات. شعر:
ــذي ــر ال ــلطان عص ــا س ــري عهدن ان كس
ــيم ــن الش ــمح الافلاك في حس مثله لم يس
ــد آنكه او ــلطان محم ــرو صاحب قران س خس
ــلطاني علم ــه س ــد ب ــاهان ش ــان بادش در مي
ــن الزمان ــن خواقي ــيب م ــو خاقان حس و ه
ــلاطين العجم ــن س ــيب م ــلطان نس و هو س
ــيروان ــد نوش ــو ص ــدل ت ــه ع ــواه درگ دادخ
ــد كاوس و جم ــه چين خرمن جود تو ص خوش
ــا ــن اللق ــي حس ــاق ف ــة الارواح للعش راحـ
ــيم ــاق من لطف الش ــي الاف ــباح ف لذة الاش
ــد ــلام ش ــون ذوالفقارت حامي اس تيغ همچ
ــدم ــان ع ــر در گريب ــدا ازو س ــد اع ــا كش ت
ــد ــه بخت اعدا خفته ش ــت آگ دولتش تا گش
را ــاه  آگـ ــت  دول آن  دار  ــدار  بـي ــاً  دايـم
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اي ملك ذكر تو چون از عالم صدق و صفاست
را ــراه  بي اك ــر  ذك آن  ــو  گ ــاه  ش ــاء  دع در 

***
ــر و كان اولا ــان و برّ و بح ــاء انس و ج ــا بق ت
ــوان درر ــاه و زهره و كي ــات مهـر و م ــا ثبـ ت
ــتدام ــن تاج و تختك مس دولتك پاينده اولس
ــردان درر ــك گ ــا چرخ فل ــرا ده ت ــۀ خض قبّ

ــت و نغمات و ابعاد او  ــعبه مركّب از دو نوروز اصل اس و اين ش
برين موجب است:

م   .   يح  .  .  .  .  يج  .  يا  .  .  ح  .  .  هـ  .  ج  .  ا
امّا شعبۀ صفا كه در نغمات او نيز عملي تأليف رفته برين ابيات:

بيـت
ــاي تو ــرۀ مشك س ــه مي دهد ط ــاب بنفش ت
ــو ــاي ت ــدۀ دلگش ــي درد خن ــه م ــردۀ غنچ پ
ــت ــن تكيه گه خيال تس ــم م ــين چش شاه نش
ــاد جاي تو ــاه من بي تو مب ــت ش جاي دعاس
اي گل خوش نسيم من بلبل خويش را بخوان
ــر صدق مي كند شب همه شب دعاي تو كز س
ــراب و شور عشق آن نفسم رود ز سر جوش ش
ــراي تو ــود خاك در س ــر پر هوس ش كين س
ــتين ــج بود در آس ــق را گن ــداي عش ــق گ دل
ــداي تو ــد هركه بود گ ــلطنت رس ــه س زود ب

و نغمات و ابعاد او برين موجب است:
م   لب  .  . كط  .  كز  .   كه  .  .  .  .  ك  يط  .   يز  .  يه

[17]
در خصوص گزارش قزويني از نسخه هاي گلستان 

كتابخانۀ ملي پاريس
ــتان (دفتر 17، فروردين  ــريۀ وزين و پرفايدۀ نامۀ بهارس در نش
1390) نامه اي از علامه قزويني به ذكاءالملك فروغي به سعي 
جميل جناب نادر مطلبي كاشاني منتشر شده كه تماماً گزارشي 
ــخه از كليات سعدي محفوظ در كتابخانۀ مليّ  است از سه نس
ــل ديگر مكتوبات علامه  ــت خواندني و مث پاريس. نامه اي اس
ــه در اين متن  ــب ذي قيمت. مع هذا دو نكت ــحون از مطال مش
ــيوۀ مرضيۀ آن بزرگوار (كه همواره دقت  به جهت تفاوت با ش
فوق العاده در ثبت و ضبط مكتوبات و منقولات به كار مي بردند) 
ــش از طرح اين دو مورد امّا به  ــه مرا به خود جلب كرد. پي توج

چند لغزش در قرائت و مقدمۀ نامه اشاره مي كنم؛ جهت اطلاع 
و اصلاح:

1. ص 212: و حال آنكه در ص بعد دارد در ص همين ابوبكر: 
«اطال الله اعماره»... 

«در حق همين ابوبكر» صحيح است. توجه كنيد به شباهت حق 
و ص (به ويژه اگر نقطه هاي حق مفقود باشد).

ــركار عالي در فرداً  2. ص 213: زيرا كه بنده آن وقتي را كه س
فرد عبارات و فصول و جمل گلستان كرده ايد نكرده ام. 

ــت. دال را واو تصور كردن يا بالعكس  «آن دقّتي را» صحيح اس
همواره از شايع ترين لغزش هاي كاتبان و مصححان بوده است.

3. ص 214: به لاشون (؟) نوشتم در همان روز...
ــت. نام كتابفروشي معتبر در پاريس كه  «لارشون» صحيح اس

فروغي با او آشنايي داشته است.
4. ص214: في الواقع در اين تفحّص تا حدّي كه كردم...

ــباهت ثانوي و تاحدّي  ــت. به ش ــص ثانوي» صحيح اس «تفحّ
عنايت شود.

در مقدمۀ آقاي كاشاني بر اين نامه آمده است:
ــعدي ــاي فروغي بر بخش هاي مختلف كليّات س از مقدمه ه
ــخ [منظور  ــدام از اين نس ــه وي از هيچ ك ــود ك ــوم مي ش معل
ــت.] استفاده  ــخه هاي موجود در كتابخانۀ مليّ پاريس اس نس
نكرده است.                                   (نامۀ بهارستان، ش17، ص207)
ــتان ــت، چون فروغي خود در مقدمۀ گلس اين ادّعا عجيب اس
ــتفاده از نسخۀ كتابخانۀ ملي پاريس اشاره  سعدي مكرّر به اس

مي كند:
ــن به اروپا نمودم به راهنمايي  ــافرت هايي كه م الف) ... در مس
ــمند خود آقاي محمّد قزويني كه  ــت ديرينه گرامي دانش دوس
ــان بر همۀ اهل فضل معلوم است و محتاج  مقامات علمي ايش
ــدم كه در كتابخانۀ مليّ پاريس  ــرح و بيان نيست آگاه ش به ش
نسخه اي از كليات سعدي موجود است كه در سال 768 نوشته 
ــت. اين اكتشاف مشوّق من شد كه  شده و بالنسبه صحيح اس
ــتان به تحقيق پردازم. آقاي قزويني لطف فرموده  در امر گلس
از آن گلستان براي من عكس برداشتند.     (كليات سعدي، ص16)
ــخۀ  ــخه آن بود كه از روي نس ــس از آن بهترين نس ب) ... پ
كتابخانۀ مليّ پاريس عكس برداشته شده و پيش از اين مذكور 

داشتيم. (همان، ص 19)
ج) ... و در آن ها كه نسخۀ پاريس در آن متفرد بود علامت «پا» 
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گذاشتيم. (همان، ص20)
***

و امّا در مكتوب حضرت علامه در خصوص نسخۀ شمارۀ 816 
مي خوانيم: 

«... عفا الله عنهما في شهور سنـۀ 86»
ــش چنان كه ملاحظه مي فرماييد  اين رقم اخير را كه عقد مآت
ــت، يعني كاتب اصلاً ننوشته نه آن كه بريده يا محو  ساقط اس
ــه 700 فرض كرده كه بنابراين تاريخ  ــده باشد، مسيو بلوش ش
ــد و گمان مي كنم بلكه يقين و قطع دارم  كتاب 768 خواهد ش
ــت، زيرا كه از طرفي رقم محذوف 800 كه به كليّ حق با اوس
ــرا چنان كه عرض كردم  ــد، زي ــت كه نمي تواند باش بديهي اس
ــت سنۀ  ــخه كه به خط كاتب جديد اس تاريخ الحاقيات اين نس
811 است، پس چگونه تاريخ اصل نسخه 886 مي تواند باشد، 
ــم الخط كه هيچ  وقت  و از طرف ديگر از وضع خط و املا و رس
ــي را بر  نسخ قديمه نقطه نمي گذارد و هيچ وقت كه  ذال فارس
و چه را كي و چي نمي نويسد و اگرچه را اگرچ ننوشته و كذلك 
ساير خصوصيات رسم الخطي واضح است كه تاريخ كتابت اين 
ــد پس متعيّن مي شود كه  ــخه سنه 686 هم نمي تواند باش نس
ــخه ازين  لابد رقم منويّ 700 بوده يعني تاريخ كتابت اين نس
قرار در سنۀ 786 خواهد بود.                             (همان، ص210)
ــن توضيحات مي توان احتمال داد آنچه از تاريخ دو رقمي  با اي
ــمت چپ نيست بلكه صفر مياني  ــخۀ مذكور افتاده عدد س نس
ــت كه در گذشته ثبت نكردن آن امري بعيد و غريب نبوده  اس
ــا اين قبيل  ــود تجربۀ مواجهه ب ــخص علامه قزويني خ و ش
ــته است؛ به گواهي گزارشي كه از نسخۀ خطي  تاريخ ها را داش

زين الاخبار محفوظ در كمبريج ارائه مي دهد. 
ــده است  ــخۀ مذكور در اصل متن 93 ثبت ش تاريخ كتابت نس
ــي به صراحت آن را 903 ذكر مي كند و داخل  امّا علامه قزوين
پرانتز يادآور مي شود كه: «در اصل نسخه فقط 93 مرقوم است 
بدون هيچ صفري»                  (نك: بيست مقاله، ج2، ص257-263)

باري، جاي تعجب است كه مرحوم قزويني از اين موضوع 
ــخه كه به خط  ــي كه تاريخ الحاقيات نس ــت كرده در حال غفل
ــتدلال  ــت و اين يعني اگر اس ــت 811 بوده اس كاتب جديد اس
ــبقت متن الحاقي بر متن  ــي تنها مبتني بر عدم امكان س مدع
ــخه (قبل از ملحقات) 806  ــد تاريخ كتابت اوليۀ نس اصلي باش

هم مي تواند بود و نه لزوماً 786.

***
ــأله تعجب انگيز نقل نه چندان دقيق چند عبارت از  دوّمين مس
ــت كه البته اين گونه سهوها امر نادري  نسخۀ شمارۀ 869 اس
ــيار بعيد است؛  ــيار بس ــت امّا صدور آن از قلم قزويني بس نيس
ــخه به وضوح ديده  ــطر. مثلاً در نس آن هم در نقل تنها چند س
مي شود : «دو كس مردن و حسرت ها با خود بردند» امّا قزويني 
در گزارش خود از نسخۀ مذكور اين سطر را چنين نقل مي كند: 

«دو كس مردن و حسرت ها خوردند».

يا مثلاً در نسخه به وضوح مي خوانيم: «جندانك ريش و گريبان 
ــه كلمۀ ملاّح را  ــوان درافتاد» امّا ظاهراً علام ــت ج ملاّح بدس

نتوانسته بخواند و جاي آن را خالي گذاشته.

ايضاً در نسخه مي بينيم: «غالب كفتار سعدي طرابكير و طيبت 
اميز» امّا حضرت علامه اين عبارت را طوري نقل مي فرمايد كه 
گويي به كلي ناخواناست و البته يك«است» هم بعد از طر [ب] 
ــخه نشاني از «است» به  انگيز اضافه مي كند در حالي كه در نس

چشم نمي خورد.

باري، صدور اين قبيل سهوهاي عجيب از قلم كسي همچون 
ــي كه افضل و اقدم  ــۀ بي همال، ميرزا محمدخان قزوين علام
ــت و البته براي ديگر  ــرف اين طايفه بوده محلّ تأمل اس و اع

دانشمندان و مصححان عبرت آموز.
[18]

نام كوچك سيالكوتي: مل وارسته؟
ــي و عربي  ــخه هاي خطي فارس ــت ميكروفيلم نس در «فهرس
ــر - هند» برخوردم  ــل الرّحمن، عليگ ــيد ظ كتابخانۀ حكيم س
ــعراء كه نام مؤلف  ــخصات نسخه اي از مصطلحات الش به مش
ــيالكوتي متخلص به وارسته        ــت: عبدالله س آن چنين آمده اس
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(ص 38)
ــده است: اسم مؤلف در فهرست هاي  و در توضيحات اضافه ش
ديگر تنها سيالكوتي مل وارسته آمده است. در اين نسخه اسم 

كامل مؤلف معلوم گرديد. (همان)

ــت. اوّل اين كه چنان كه  در اين خصوص بيان دو نكته لازم اس
ــال اين كه عبدالله  ــته هندومذهب بوده و احتم مي دانيم وارس
ــد (با توجه با اين كه اين نام جز در همين  تحريف لفظ لاله باش
ــعرا و تأليفات  ــخه هاي مصطلحاتالش مورد در هيچ يك از نس
ديگر وارسته نيامده و قول واحد است) بكليّ مردود نيست. لاله 
ــوند اسم بسياري از هندوها و به معني «جناب» است. مثل  پيش
ــدانند، لاله  ــه اجُا گرچند، لاله جگت راي لاهوري، لاله س لال
سيوا رام داس، لاله دوله راي برهان پوري، لاله رام پرشاد و... 
(نك: تذكرۀ گل رعنا، حصّۀ دوم: در نكته پردازان اصناميان)

ــوري بتالوي به  ــيخ نورالعين واقف لاه ــه اي از ش در نام
ــته به  ــبت، ذكري از وارس ــي آزاد بلگرامي كه به مناس غلامعل

ميان آمده است مي خوانيم: 
سال گذشته لاله سيالكوتي مل وارسته تخلص كه مجموعۀ 

كمال نظم و نثر بود در ديرۀ غازي خان جان سپرد.
(تذكرۀ شعراي كشمير، ج 4، ص 1662)

ــجاع، و اين كه در لغتنامۀ دهخدا به  ــل هم يعني پهلوان و ش م
نقل از تذكرۀ صبح گلشن آمده است: نامش تل (در پانوشت: با 

«ت» هندي) است... بسيار بي ربط و عجيب است.
ــته  ــت كه حتي اگر نام كوچك وارس امّا نكتۀ دوم اين اس
ــلمانان آورد چرا كه  ــد نبايد او را در شمار مس عبدالله بوده باش
ــت دالّ بر تعلق  ــلامي در ميان هندوان كه البته نادر اس نام اس
صاحب نام به دين اسلام نبوده و نيست (چنان كه در قرون اوليۀ 

اسلام در ميان ايرانيان زرتشتي شواهدي از اين  گونه هست)
مثلاً عبدالقادر بدايوني در خصوص شاعري متخلص به توسني 

مي نويسد:
ــد منوهر مي خواندند. بعد از آن ميرزا منوهر  اول او را محم
ــرف و افتخار و  ــدرش با وجود كفر به ش ــاب يافت و پ خط
مباهات همين محمد منوهر مي گفت هر چند مرضيّ طبع 
پادشاهي نبود.                     (منتخب التواريخ، ج3، ص139)
و در پايان پس از ذكر چند بيت از همين شخص اضافه مي كند:

از هندويي چون اين قدر طبع شعر و حالت غريب بود، ثبت 
نموده آمده.                                                     (همان، ص140)

ــاعري داريم به نام  ــي نويس ش ــان هندومذهبان پارس يا در مي
سيتلداس كه «مختار» تخلص مي كرد و اشعاري از اين دست دارد: 

ــنين ــف به خاك پاي حس ــاه نج يا ش
ــنين ــان ما فداي حس ــد دل و ج باش
ــان آمده ايم ــخت به ج از جور فلك س
ــنـيـن ــراي حـس ــواز از ب ــا را بـن م

(سفينۀ هندي، ص193، به نقل از آئينۀ هند، ص2)
[19] 

تقديم و تأخير در دو حرف الفبا
در مقدمۀ لغتنامه اي عربي – فارسي خواندم كه مصحح نوشته 
ــروف اول كلمات)  ــورد ترتيب لغات (از حيث ح ــود در يك م ب
ــده بود و او آن را به شكل اصلي باز گرداند. متأسفانه  جابه جا ش
ــدام حرف جايش عوض  ــح محترم تصريح نكرده كه ك مصح
ــت از نكته اي ظريف  ــده بود امّا نگارنده حدس مي زند غفل ش
ــده است. البته اين غفلت  در ترتيب حروف ابتث زحمت افزا ش
ــايع و همه گير است تا جايي كه في المثل در فرهنگ  بسيار ش
ــروف هجاي عربي را (ا ب ت  ــي معين ذيل واژۀ ابتث ح فارس
ــي زبانان رايج  ث ...) تا پايان به همين نحو كه در ميان ما فارس
است آورده، در حالي كه جاي حرف «واو» و «ها» از گذشته هاي 
ــت. لذا رغم آنچه  ــا هم اكنون در ميان عرب متفاوت اس دور ت
ــت در الفباي  در لغتنامه هايي چون دهخدا و معين و ... آمده اس
ــت بلكه حرف بيست و  ــت و هفتم نيس عرب «هـ» حرف بيس
ششم است و «و» حرف بيست و ششم نيست بلكه حرف بيست 

و هفتم است.
ــن ترتيب يعنـي تقديم «هـ» بر «و» به گمانم - البته تا  اي
جايي كه به خاطر دارم و اكنون نيز به معدود منابع در دسترس 
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ــت.  ــده اس نظري افكندم - در فرهنگ هاي عربي رعايت ش
ــت تصرفي دراز شده و كار را از  (الا اين كه در بعضي موارد دس
ــت. جهت نمونه عرض مي كنم همين  قاعده خارج ساخته اس
ــاب بيان القافيه (يا همان  ــغول اتمام تصحيح كت روزها كه مش
ــخۀ كهن تر حرف «هـ» بر «و»  ــتم در نس ترجمان القوافي) هس
مقدم است امّا در نسخۀ متأخر اين دو حرف جابه جا شده است) 
ــارغ از لغتنامه ها - البته - بعضي عبارات نيز به اين ترتيب  ف
ــد، مثلاً در اقرب الموارد در خصوص لا (لام الف)  تصريح دارن

مي خوانيم: و اما الواقعه في احرف الهجاء بين الواو والياء ...
ــت.  ــي بين «هـ» و «ي» اس ــن لا (لام الف ) در فارس و اي
ــش در مكتب خانه ها درس  ــال پي ــا همين صد س ــه ت چنان ك
ــواهد كهن تر و معتبرتر هم هست. در كتاب  مي گفتند و البته ش
ــت  ــده اس ــة في الطب كه به ترتيب حروف تدوين ش الصيدنـ
ــرف اللام الف» بين  ــت و البته «ح حرف «و» بر «هـ» مقدم اس

حروف «هـ» و «ي» است. 
ــعرهاي الفبايي هم كم نيست. مثلاً منقبت حضرت امير (ع)  ش

از قاسم كاهي ميانكالي: 
ــلال ــلّ ج ــت ج ــف اول عليس ال
ــت ناطقه لال آن كه در وصف اوس
ــون علي (ع) ــث دو ك ــود باع ب ب
ــزد متـعال ــت ايـ ــز او نيس به جـ
ــي (ع) ــر عل ــن بغـي ــولاّ مك ت ت
ــاه و جلال ــو را به ج ــاند ت ــا رس ت

تا آنجا كه مي گويد:
ــت علي س ــور  ن ــور  ظه ــت  وق و 
ــت جمال ــزو نهف ــس ك واي آنك
ــت در اخلاص ــو الله علي س هـ ه
ــه انفال ــور و چ ــرآن چه ن ــه ق هم
ــو هـــ الاّ  ــه  الـــ ــا  لـ ــا  لـ
ــتي لال ــر نگش ــوان اگ لافتي خ
ــت ــين اس ــه آل ياس ــم ب ي يقين
ــن آل ــا و دام ــت م ــي دس ــا عل ي

(ديوان قاسم كاهي، ص173)
يا از لطف الله نيشابوري اين چند بيت را بخوانيد (از روي تصوير 
- ص485 - كه حروف الفبا را با رنگ روشن تر متمايز كرده 

است): 

تنها در الفهرست ابن نديم در مقالۀ دهم ذيل ترجمۀ ابن وحشيه 
ــند به ترتيبي  ــوس و حروف مس ــروف ناقيط (ص 641 و 642) ح
ــت كه در الفباي ما رايج است كه نمي دانم اين ترتيب  آمده اس
ــت يا خير. در هر حال بين  نتيجۀ تصرف مصحح و مترجم اس
«لا» و «ي» ويرگول لازم است چنان كه بين حروف ديگر ديده 
ــوب مي شده و «لاي»  ــود. چه «لا» حرفي مستقل محس مي ش

بي وجه است. 
[20]

مـلاّ دوپيـازه
ــبب خلط و آميزش رسالۀ «النامه»اش  اين ملاّ دوپيازه كه به س
با «تعريفات» عبيد زاكاني (در چاپ هاي قديم تر و نامعتبر) براي 
ــياري گمان دارند كه نام  ــنايي است و هنوز بس همۀ ما نام آش

مستعار عبيد است، به راستي كيست؟

در دانشنامۀ ادب فارسي، جلد چهارم (ادب فارسي در شبه قاره) 
ذيل مدخل دو پيازۀ دهلوي آمده است: «ملاعبد المؤمن فرزند 
ــدۀ دوازدهم هجري، شاعر و اديب  ملا ولي محمد دهلوي، س
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ــت نواب آصف جاه  ــبه قاره ... عمري به رفاق ــي نويس ش فارس
ــر برد  ــك بهادر فتح جنگ (1132- 1161 ق) به س نظام المل
ــن حقير مي گذرد هر  ــا تا جايي كه به خاطر اي (ص1188). امّ
ــخاصي از قرن دهم و  ــا نام ملادوپيازه را ديدم با وقايع و اش ج

يازدهم مربوط و هم جوار بوده است. مثلاً:  
ــحاق  1. ملا دوپيازه كه مزعفر قليۀ مضحكات نمكين او را بس
ــخنان شيرين او  اطعمه قابل مدح مي پندارد و حلواي بي دود س
در رفع قبض طبيعت خاصيت گلقند دارد روزي هم سفرۀ اعظم 
ــد. خان مذكور بعد فراغ طعام، قليان طلبيده، به  خان كوكه ش
ــيد كه در حق تلخكام و ني بي  اتفاق ديگر همدمان ملا را پرس
ــخن حق را تنباكووار  ــما چه مي رسد؟ ملا س برگ به خاطر ش
ــته، بقند ظرافت آميخت و مانند ني به تواضع خميده  تلخ دانس
ــالو به تيز زباني دم زد كه: ارتكاب اين فعل عبث  در جواب ماس

پيشۀ احمقان است، ليكن به شما مضايقه ندارد.  
(رقعات مضحكات نعمتخان عالي، ص39)

ــم دوم) از  ــه (خان اعظ ــرزا عزيز كوك ــه مي دانيم مي چنان ك
ــاه بود و  دولتمردان و برادر رضاعي جلال الدين محمد اكبر ش

كمي پيش از نيمۀ قرن يازده درگذشت.
ــين به  ــكوه خلف بزرگش (ضمير ش ــليمان ش 2. روز طوي س
ــاعري قصيده گفته آورده  ــت)، ش ــكوه راجع اس محمد دارا ش
ــاه زادۀ  ــته بود كه: بادش ــر ديوان مي خواند. در يك بيت بس س
ــت گفته. اين پسر  ــنيد فرمود كه راس ــاه ش كريم الطرفين. ش
ــم از طرف مادر،  ــم از طرف پدر و ه ــت، ه كريم الطرفين اس
بادشاه بن بادشاه است. حاجي تمكين كه به ظرافت پيشگي در 
مجلس عالي راه داشت، عرض كرد كه: ملا دو پيازه چه خوب 

گفته كه كريم الطرفين: زن ... (كلمات الشعرا، ص152)
ــكوه در اوايل نيمۀ دوم قرن  باز چنان كه مي دانيم مرگ دارا ش
ــي تمكين در آن مجلس از  ــت. و تازه حاج يازدهم رخ داده اس
زمان ماضي ياد مي كند و مي گويد: چه خوب گفته ملا دوپيازه. 

پس اين شخص نمي تواند از ادباي قرن دوازده باشد.
ــح به زمان حيات اين  ــا نيز آنچه آمده تصري در فرهنگ ه

شخص دارد:
ــازه: بفتح ز؛ نام يكي از  ــي: ملا دوپي فرهنگ اردو ـ فارس
ــد؛ مانند ملا نصرالدين در  ــاه هن درباريان ظريف الطبع اكبر ش

ايران. (ص 555)
ــي در زبان اردو: يكي از ده تن وزيران  فرهنگ واژه هاي فارس

ــه در حاضرجوابي معروف بود و  ــاه هندي (گوركاني) ك اكبر ش
جوك ها (مطائبات) زيادي به او منسوب است. (ص 665)

و بالاخره تصويري از ملا دوپيازه در كنار ديگر رجال مملكتي 
ــوم از  ــت كه ملاحظه مي فرماييد (نفر س دربار اكبر موجود اس

سمت راست):

ــخصيت  ــنامه ش ــارۀ دانش با اين همه آيا ملادوپيازۀ مورد اش
ــت؟ يعني غير از ملادوپيازۀ دربار اكبر است؟ اين را  ديگري اس
ــي آن دوره (البته تفحص جدّي  ــم بگويم كه در كتب تاريخ ه
ــاتيد  و عميقي هم نكردم) نام ملاّدو يازه را نيافتم. كاش از اس
ــي بنده را راهنمايي كند. (علاوه بر اين، برخي  ــبه قاره كس ش
ــالۀ النامه را در كليات مير جعفر زتلي ديدم كه مايۀ  مطالب رس

تعجب شد.)
ــالۀ  ــاله را كه به تقليد از رس در پايان چند خطي از اين رس
ــاخته تقديم مي كنم با اين توضيح كه  تعريفات عبيد زاكاني س
ــوارد را در چاپ هاي غير منقح كليات  ــايد معدودي از اين م ش

عبيد ديده باشيد. 
ــالۀ تعريفات عبيد  ديگر آن كه بعضي واژه ها اگرچه در رس
ــت و طرح  ــود در كار ملادوپيازه دگرگوني يافته اس ديده مي ش
ــت. مثلاً عبيد مقابل «حاجي  مجدد آن تكراري و ملال آور نيس
ــذاب» و ملادوپيازه  ــد: «عليه اللعنـة و الع ــن» مي نويس الحرمي
ــمت  ــل مي آورد و مدخل را هم به دو قس ــي را جاي مدخ معن
ــد: عليه اللعنـة: حاجي. عليه اللعنـة و  مي كند و آن گاه مي نويس

العذاب: آنكه دو بار حج كرده باشد.
ــخه هاي متعددي در ايران و شبه قاره موجود  باري، از النامه نس
ــت. من بنده بخش مختصري از آن را كه قابل انتشار است  اس
ــتان  ــخره و مضحكه (محفوظ در كتابخانۀ آس از مجموعۀ خطي مس

قدس رضوي، به شمارۀ 6568) نقل مي كنم:
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ــمنان. المفتي: بي  الخـدا: خوان يغما. الرسـول: خيرخواه دش
ــي امان الله. الطالب  دين. الوكيـل: مجتهد دروغ. المفلس: ف
ــرغ جوجه دار. الماهيانه دار:  ــنۀ ازلي. المكتب دار: م علم: گرس
ــان كوتاهي عمر. الخانهخـراب: آنكه زن خوش طبع در  خواه
ــق. المجـاور: مگس بي حيا.  خانه دارد. الزيارة: بهانه گاه فس
ــناي قاضي.  البدمعامله: آش ــائل. ــن مس الدانشـمند: خورجي
ــاخه در گلو.  ــت بخل. الكدخـدا: طوق دو ش التواضـع: علام
حاجي.  ــك اجل. عليـه اللعنـة: ــازا. الطبيب: پي الغـلام: زن ن
ــمن  عليه العنـة و العذاب: آنكه دو بار حج كرده. المؤذن: دش
ــاب ارزان  كت ــزار. الملاّزاده: العجائـب: قلندر نمازگ ــواب. خ
فروش. الدردسـر: سلام دائم. البيمزه: تعارف بسيار. الشاعر: 
ــخن. الترياكي: زندۀ مرده. القيامه: آش گرم بي كفچه.  دزد س
ــخند روبه رو. البرادر: دشمن  البيريش: زن روباز. الآئينه: ريش
ــه روز. المضطر: قرض دار.  مهمان بعد از س ــي. المردود: خانگ
الزمسـتان: آب بيني. الكتابت: راهنماي فلاكت. البسم الله: 
يعني اگر سيري مخور. السلام عليك: يعني برخيزيد و تواضع 
كنيد. الرمضان: به اميد بهشت در دوزخ غريدن. الغلام باوفا: 
نان و خورش  السّوگند: دست آويز متفكر. راز دار بي بي. الريش:
دروغگويان. السبحان ربك رب العزه: تخلصّ حضرت الهي. 
آنكه خود بيت  ــنايان قديم. المخبَّط: الحكومـة: بيزاري از آش
ــۀ علم. المرد خوب:  ــر جنباند. الفلاكت: نتيج خواند و خود س
ــراض جدايي برادران.  الزن: مق ــد. آنكه كارت بدو نيفتاده باش
الراستگو: دشمن همه كس. الچركين: خادم موروثي. الفشار 
ــرتراش بد  ــت س المعصوم: آنكه به دس قبر: آغوش پيره زن.
ــراش. الحميم: عرق او.  ــار گردد. الزبانيه: دلاك ريش ت گرفت
العـذاب: بوي بغل او. الزَقّـوم: اجرت او. نفس او. السـموم:

ــه در خانه.  ــعر عربي. الطوق اللعنه: داماد هميش الناموزون: ش
السير: آنچه  اطفال. النعوذ باالله: مدرسه نشين. الملـك الموت:
ــورد. الخير: آنچه نبينند. الشـپش: نقد او. البيمزه: كلمات  نخ
آنچه واپس  ــوۀ او. الفراغت: مرگ زن. النسيه: عش او. البارد:
ــان دائمي. الخـواب: عيش بي نوايان.  ــد. الخُناق: ميهم ندهن
ــان ارزان. العاشـق: اسم فاعل. المعشوق: احس الدعاي خير:
اسم مفعول. الشـبنم: اشك چشم شب. النادر: زن معقول گو. 
ــد. الزن جلب: آنكه  ــته باش ــوق زياد داش الخاتون: آنكه معش

غلام بالغ را در خانه محرم سازد.

منابع:
- آئينۀ هند، شمارۀ سيزدهم، مرداد - مهر 1381ش.

ــحاق بن نديم، ترجمۀ محمدرضا  ــت، تأليف محمد بن اس - الفهرس
ــز بينالمللي گفتگوي  ــاطير + مرك ــارات اس ــدّد، تهران: انتش تج

تمدن ها، چاپ اول، 1381ش.
- ايران شناسي، سال هفتم، شمارۀ 1، 1374ش.

ــخۀ خطي)، محمد عصار، كتابخانۀ  ــي في تعداد القوافي، (نس - الواف
مليّ به شمارۀ 2618/2

- بيست مقالۀ قزويني (دورۀ كامل)، به تصحيح عباس اقبال و استاد 
پورداوود، چاپ دوم، تهران: دنياي كتاب، 1363ش.

- تحفـةالعراقين (ختم الغرايب)، سرودۀ خاقاني شرواني، به كوشش 
علي صفري آق قلعه، چاپ اول، تهران: ميراث مكتوب، 1387 ش.
ــتاني. مقدمه،  ــف عليقلي واله داغس ــعراء، تألي ــرۀ رياض الش - تذك
تصحيح و تحقيق: سيد محسن ناجي نصرآبادي، چاپ اول، تهران: 

انتشارات اساطير، 1384 ش.
ــف: محمد قدرت الله گوپاموي، تصحيح  - تذكرۀ نتايج الافكار، مؤل
يوسف بيگ باباپور، چاپ اول، قم:  مجمع ذخائر اسلامي،  1387ش.

ــي، تصحيح  ــاي ابوالمعالي نصرالله منش - ترجمۀ كليله و دمنه، انش
ــت و هفتم، تهران:  ــي مينوي طهراني، چاپ بيس و توضيح مجتب

مؤسسۀ انتشارات اميركبير،  1384 ش.
ــام الدين راشدي، اقبال  ــمير، سيد حس ــعراي كش - تكملۀ تذكرۀ ش

آكادمي كراچي، چاپ 1346ش.
ــعراء، گل رعنا) مرتبه  - تين تذكري، (مجمع الانتخاب، طبقات الش
نثار احمد فاروقي، مكتبة برهان، اردو بازار، دليّ، چاپ اول، 1968ع.

ــي عروضي  ــن علي نظام ــن عمرب ــف احمدب ــه، تألي ــار مقال - چه
سمرقندي، طبق نسخه اي كه به سعي و اهتمام و تصحيح مرحوم 
ــري در چاپخانۀ بريل  ــال 1327 هجري قم ــد قزويني به س محم
ليدن (هلاند) چاپ شده، به كوشش دكتر محمد معين، به اهتمام و 

سرمايۀ اكبر زوّار، تهران: 1331ش.
ــي، جلد چهارم (ادب فارسي در شبه قاره) به  ــنامۀ ادب فارس - دانش
سرپرستي حسن انوشه، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  1375ش.
ــن، چاپ  ــراف محمد روش - ديوان جامي، با مقدمه و تصحيح و اش

دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه، 1390ش.
ــنايي غزنوي، به اهتمام  ــوان حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم س - دي

مدرس رضوي، چاپ ششم، تهران: انتشارات سنايي، 1385ش.
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 ـتير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

- ديوان حزين لاهيجي، با تصحيح، مقابل، مقدمۀ بيژن ترقي، چاپ 
دوم، تهران: كتابفروشي خيام، 1362ش.

- ديوان خاقاني شرواني، به كوشش دكتر ضياءالدين سجادي،  چاپ 
هفتم، تهران: انتشارات زوّار، 1382 ش.

- ديوان دقيقي طوسي (به  انضمام فرهنگ بسامدي) به  اهتمام دكتر 
محمدجواد شريعت، چاپ دوم، تهران:  انتشارات اساطير، 1373ش.

ــش احمد كرمي، سلسله نشريات ما،  ــم كاهي، به كوش - ديوان قاس
چاپ اول، 1366ش.

- ديوان كامل امير خسرو دهلوي، سعيد نفيسي، با همت و كوشش م. 
درويش، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جاويدان، 1361ش.

ــاه  ــليمان ش ــرودۀ لطف الله  بن س ــابوري، س - ديوان لطف الله نيش
نيشابوري (چاپ عكسي از روي دستنويس شمارۀ 2321 كتابخانۀ 
مليّ) به كوشش رسول جعفريان، چاپ اول، تهران: كتابخانه، موزه 

و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1390ش.
- ديوان مولانا بيدل دهلوي، با تصحيح خال محمد خسته خليل الله 
ــي  ــوم، تهران: كتابفروش ــين آهي، چاپ س خليلي، به  اهتمام حس

فروغي، 1371ش.
ــي، به اهتمام كبتان مقبول الدوله  - رقعات مضحكات نعمتخان عال

مرزا محمد مهدي عليخان بهادر قبول، چاپ سنگي هند، بي تا.
ــص به ربيع،  ــراينده اي متخل ــه (منظومه اي كهن)، از س - علي نام
ــل غلامي، چاپ اول، تهران: ميراث  تصحيح رضا بيات و ابوالفض

مكتوب، 1389 ش.
- فرهنگ اردو ـ فارسي، دكتر سيد باحيدر شهريار نقوي، بك تاك، 
ــتان،  ــي ايران و پاكس ــارات مركز تحقيقات فارس با همكاري انتش

چاپ دوم، 1993م.
ــي، دكتر محمد معين، چاپ هشتم، تهران: مؤسسۀ  - فرهنگ فارس

انتشارات اميركبير، 1371ش.
- فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان اردو، تأليف دكتر شاهد چوهدري، 

چاپ اول، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375ش.
ــت ميكروفيلم نسخه هاي خطي فارسي و عربي (جلد سوم)  - فهرس
ــيد ظل الرحمن(عليگر ـ هند)، مركز ميكروفيلم  كتابخانۀ حكيم س

نور، چاپ اول، 1380ش.
ــان بيروني، به تصحيح و مقدمه  ــاب الصيدنه في الطب، ابوريح - كت
ــيۀ عباس زرياب، تهران: چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي،  و تحش

1370ش.
ــتۀ محمد افضل سرخوش، تصحيح عليرضا  - كلمات الشعرا، نگاش

ــناد مجلس  ــران: كتابخانه، موزه و مركز اس ــاپ اول، ته قزوه، چ
شوراي اسلامي، 1389ش.

- كليات اشعار فارسي مولانا اقبال لاهوري، با مقدمه احمد سروش، 
چاپ ششم، تهران: انتشارات كتابخانۀ سنايي، 1373ش.

ــابوري، مقدمه، تصحيح و تعليقات:  ــات ديوان امير معزّي نيش - كلي
محمدرضا قنبري، چاپ اول، تهران: انتشارات زوّار، 1385ش. 

ــمس يا ديوان كبير، مولانا جلال الدين محمد مشهور به  - كليات ش
ــي بديع الزمان فروزانفر، چاپ سوم،  مولوي، با تصحيحات و حواش

تهران: مؤسسۀ انتشارات اميركبير، 1363ش.
ــادروان محمدعلي  ــاس تصحيح و طبع ش ــعدي (بر اس - كليات س
فروغي) و مقابله با دو نسخۀ معتبر ديگر. تصحيح، مقدمه، تعليقات 
ــاپ دوم، تهران:  ــاهي، چ ــش بهاءالدين خرمش و فهارس به كوش

انتشارات دوستان، 1379ش.
ــي صفي، به اهتمام  ــف الطوائف، تأليف مولانا فخرالدين عل - لطائ
احمد گلچين معاني، چاپ اول، تهران: انتشارات اقبال، 1336ش.

ــارات دانشگاه  ــرده؛ روايت چهارم)، انتش - لغتنامۀ دهخدا، (لوح فش
تهران.

- مثنوي معنوي، مولانا جلال الدين محمد بلخي، (بر اساس نسخۀ 
ــون)، تصحيح، مقدمه و  ــا تصحيح و طبع نيكلس ــه و مقابله ب قوني
ــف الابيات: قوام الدين خرُمّشاهي، چاپ دوم، تهران: انتشارات  كش

ناهيد + انتشارات دوستان، 1378ش.
ــن احمد جامي،  ــن عبدالرحمان ب ــگ، نورالدي ــوي هفت اورن - مثن
ــين احمد تربيت، چاپ اول، تهران:  «سبحـة الابرار»، تصحيح حس

دفتر نشر ميراث مكتوب، 1378ش.
ــناس، كتابخانۀ  ــخۀ خطي)، مؤلف: ناش ــخره و مضحكه (نس - مس

آستان قدس رضوي، به شمارۀ 6568
ــاه بداؤني، به تصحيح  - منتخب التواريخ، تأليف عبدالقادر بن ملوكش
ــبحاني،  مولوي احمدعلي صاحب. با مقدمه و اضافات توفيق هـ . س
چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1379 ش.

www.islamweb.net،موسوعـةالحديث -
- نامۀ بهارستان، سال يازدهم، دفتر 16، 1389ش.
- نامۀ بهارستان، سال يازدهم، دفتر 17، 1389ش.

ــادر مراغي،  ــي)، عبدالعزيزبن عبدالق ــخۀ خط ــاوة الادوار (نس - نق
كتابخانۀ نور عثمانيه، به شمارۀ 3646

ــت هاي قزويني، به كوشش ايرج افشار، چاپ سوم، تهران:  - يادداش
انتشارات علمي، 1363ش.                                                     ■


